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 :لقمان حكیم در توصیه به فرزندش اظهار نمود

 

                                                                                                                   ! فرزندم 

دل بسته به رضاى مردم و مدح و ذم آنان مباش ؛ زیرا هر قدر انسان در راه تحصیل آن بكوشد به 

 .هدف نمى رسد و هرگز نمى تواند رضایت همه را به دست آورد 

 :فرزند به لقمان گفت 

 .فتارى را به من نشان دهى چیست ؟ دوست دارم براى آن مثال یا عمل و یا گ در معناى كلام شما

 . گرفتخویش را نیز با خود مرکب و بروند  خانهاز   با هم بیرونتا خواست از پسر  لقمان

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=994017410611610&set=a.267893699890655.84970.100000100809228&type=1
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                                                     .  راه افتاددنبالش به  پیاده پای شد و پسر  مرکب پدر سوار

 : گفتند می بین خود که برخورد نمودند از مردم با عده اى راه  در مسیر

. پیاده از پى خود مى بردپای شده و بچه خویش را مرکب این مرد كم عاطفه را ببین كه خود سوار 

 ! چه روش زشتى است این 

 :لقمان به فرزند گفت 

 بد دانستند؟ ، سوار بودن من و پیاده بودن تو را ؛ را شنیدى  آنها انسخن

 !بلى : گفت پسر 

 :لقمان فرمود

                                                     .  مى روم  پیاده به دنبالت راهپای شو و من  مرکبتو سوار! پس فرزندم 

که  برخورد نمودند مردم  با گروهى دیگر هم باز  ، پیاده حركت كردپای شد و پدر  مرکب پسر سوار

                                                                                                                      : نیز گفتند هاآن

                                                                 !  این چه پدر بد و آن هم چه پسر بى ادبى است

ه پیاد پای و پدر او سوار است ؛ لذا  . فرزند را خوب تربیت نكردهبدى پدر بدین جهت است كه  ؛ اما

 مى شد تا احترامش محفوظ مرکب كه پدر سوار استكه بهتر این یدر صورت .  به دنبالش راه مى رود

                                                          .                                                             باشد

پسر بى ادب است به خاطر اینكه وى عاق بر پدر شده است از این رو هر دو در رفتار چون  ؛ ولی 

 . خود بد كرده اند

 نها را نیز شنیدى ؟آسخن : لقمان گفت 

 !بلى : گفت پسر

 :لقمان فرمود

                                                                                 . شویممرکب می اكنون هر دو سوار 

                                                                                                        : آنان با خود گفتندو گروهى دیگر از مردم رسیدند به در این حال ، شدند  مرکبهر دو سوار

شان پشت  شده اند و از سنگینى وزن  هر دو سوار بر این حیوان ونیست  حمآثار ر ، در دل این دو

                                                                                                       . حیوان مى شكند 

 !! ، بهتر بود ندپیاده مى رفتپای اگر یكى سواره و دیگرى 

 شنیدى ؟: لقمان به فرزند خود فرمود

 !بلى : فرزند عرض كرد

 : لقمان گفت 

 .                                                راه مى رویمدر پهلوی آن پیاده پای و خودمان حالا حیوان را بى بار 

                                                   .  پیاده رفتند پای مركب را جلو انداختند و خودشان به دنبال آن

 .سرزنش كردند، مردم آنان را به خاطر اینكه از حیوان استفاده نمى كنند گروه  از هم  باز 

                                                                              :در این هنگام لقمان به فرزندش گفت 

                                        دارد؟نبه طور كامل راهى جهت جلب رضاى مردم وجود   !پسرم  

 .                               ر اندیشه تحصیل رضاى خداوند باشامیدت را از رضاى مردم قطع كن و د! بنابراین 

 . همین استدر این كار آسان بوده و سعادت دنیا و آخرت ؛  زیرا 

 الحاج عبدالحنان

 

  www.said-afghani.org   ــ  بارگشت به صفحه اصلی 

http://www.said-afghani.org/

